
 

 

 های دینی آنان در سيره شهدا خدمت به مردم و مراقبت از  ارزش

*الاهلامیالم لمیی ضهآ یه هج 

 مقدمه
های دینی آنان در جامعـه، از موضـوعات مهـم و بایسـته  ادمت به مردم و مراقبت از ارزش

ها توجه ویـژه داشـته باشـند   ها نی  به آن ر شایسته و بجاست که اانوادهامروز ماست و بسیا
های دینی، مقام الیفااللهی دارد و ادمت به او، مقدمه قرب الهی و عبادت  انسان در آموزه

ا»فرموده است:  روست که پیامبر اکرم است؛ از این تْسَاااخَصََّْتَافي أنَاااَُ اامي َُ أىْااافَاْوَهو َُ ا أن  بي
ُْ اا  ء 

ا ا َُّه  لْإي يٍ بَا عي يُ ا عو ُْ الَا َُّه  ي
اَُّه اكي

افو َُ دو کار است که هیچ کار اوبی بالاتر از آن دو نیست: ایمان  1؛ َ
ااإفَا»آن حضرت در روایـت دیگـری فرمـوده اسـت: «  به ادا و سود رساندن به بندگان ادا

عْظَبَا
َ
اااو اسي ااا َُّه َّْدَا َُّه ي ً اعي

َُ
ااامََّْزي َِ اْ مْشَاااََ

َ
او تَامَ ي  ي

ُْ بْا  ياااأو ااافي بْضي ي
َ
اااو أ ي خََّْ ي يُ ا تََّ ي صي اَُّه ترین  بـا من لـت 2؛اكي

مردم ن د اداوند در روز قیامت، کسی است کـه در راه ایراـواهی بـرای الـ  او بـیش از 
های  مندی نسبت به حفظ ارزش ادمت به مردم و ایراواهی و دۀدۀه«  دیگران قدم بردارد

اجتماعی اسـلامی اسـت  واکـاوی سـیره شـهدای دینی آنان در جامعه، از مسلمات االاق 
هـای برجسـته االاقـی در سـیره آن  هشت سال دفـا  مقـدس گویـای آن اسـت کـه ویژگی
 پیشگامان عرصه جهاد و شهادت برجسته و نمایان بود  

 رسانی   اهميت خدمت
مبران های اصـلی پیـا های دینی، ادمت به مردم وظیفه هر فرد مسلمان و جـ ء برنامـه بنا بر آموزه

فِقُفوا »اف ایی تأکید شده اسـت:  رو در قرآن به ادمت وادمت است؛ از این تَّ  تُن  َِ بِرَّ  لَن  تَنَالُوا ال 
                                                           

 ی شهیدان گکارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی  پژوهشگر سبک زند *
  137، ص 2، ج واربحارالان  محمدباقر مجلسی، 1
  208، ص 2، ج الکافی  محمد بن یعقوب کلینی، 2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سال اول ـ شماره اول
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

ونَ  بُّ ُِ ا تُ رسید، مگر اینمه از آنچه دوسـت دارد، در راه اـدا  هرگ  به حقیقت نیموکاری نمی 1؛مِمَّ
فبُّ »است: کرده بیان اداوند متعال چهار نوبت با صراحت  « انفاق کنید ُِ فهَ یُ سِفنُوا إِنَّ اللَّ  ِ وَ أَ
سِن ن  ُ مُ پروردگار متعـال در چهـار «  دارد و نیمی کنید  که اداوند، نیموکاران را دوست می 2 ؛ال 

سِن نَ »آیه دیگر تأکید کرده است:   ُ مُ رَ ال  هَ لا یُض عُ أَج  همانا اداوند پاداش نیموکـاران را  3؛إِنَّ اللَّ
 « کند تباه نمی
فرمـوده اسـت:  رسانی تأکید شده اسـت؛ چنانمـه پیامبراسـلام روایات نی  به ادمتدر 

هيا» يٍ بَا عي يُ بْا هو عو َُ نْ
َ
او ىا َُّه ي

َُ
اإي  ي
ا َُّه يٍ بَا اعي ُُّ ََ

َ
کسانی هستند کـه بـرای  ترین بندگان ن د اداوند، محبوب4؛و

خَأ»آن حضرت در روایت دیگری فرمـوده اسـت: «  بندگان ادا سودمندتر باشند أَ اٍَ جََّه ُْ ا  َ اعَبْأد 
اعََّْأ  ََ و مَا

َ
تنَافََ يُ سَّْي وُ

ُْ ا  َقي ني
ََ اكَافَاعَََّىا اْکا َُ نْا امي صْنا

او ای از بنـدگان اـدا در ا ـر اینمـه  بنـده 5؛كي
نی  فرموده است :  امام صادق«  شااه ااری را از سر راه مسلمانان برداشت، اهل بهشت شد

ا» قو َّي تنَاااعَََّىااََ يُ سَّْي وُ
ُْ هَااا  جْتي ى لاي افي وٍ اااا  ي

وِ اَ  الَااا ُته ََّاجَأ ي
ُْ ا  أْأ ي

َ
الِي اَ سَأا و وُ

ُْ الَا  في وَ عَأا اعَََّأىا ُته فو عَأالو لَا ُته
ا بْاعَََّىاكَعْضا هي اكَعْضي

فو وَ مسلمانان موظفند در راه پیوسـتگی و کمـک نسـبت بـه نیازمنـدان،  6؛تَعَا
ه هنگام گرفتـاری و های مالی مضایقه نمنند و ب کوشا و جدی باشند؛ از عواطف االاقی و کمک

 « نیاز، یار و یاور هم باشند

 رسانی   گستره خدمت
 نویسد:  الله ناصرممارم شیرازی می های متعددی دارد  آیت رسانی ابعاد و گونه ادمت

های مردمی در فرهنگ اسلام، از اهمیت بسیار بالایی براوردار اسـت  نـه تنهـا  کمک
های مثبت اجتمـاعی  ارهای ایر و فعالیتکمک به نیازمندان، بلمه هر گونه کمک به ک

ها به عنـوان  اعم از سااتن مدرسه، درمانگاه، جاده، مراک  فرهنگی، مساجد و مانند آن
ه» در ایـن مفهـوم درج اسـت؛ همـه از بهتـرین اعمـال محسـوب « انفاق فی سبیل اللَّ

                                                           

  92عمران:    آل1
 195بقره :  2
 120توبه :  3
  49، ص تحف العقولشعبه حرانی،    حسن بن علی ابن4
    32، ص 1  ، جالاصال  محمد بن علی صدوق، 5
  49، ص 9، ج مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول محمدباقر مجلسی،  6
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  1شود و سرچشمه انوا  برکات و آ ار معنوی و مادّی در دنیا و آارت است   می
روست که  در این میان ادمت و کمک به مستمندان از اهمیت بیشتری براوردار است، از همین

 فرموده است:  به این قشر بیشتر توجه داشتند؛ چنانمه پیامبر اکرم بیت اهل
ا اُْ يٍ بَأا مي

ُْ ا  أبَاعو ُْ الَاإي ََّابه ي
ُْ ا  يٍ بَا مي

ُْ ا  وٍ كْنَ  اإي  ي
َّْدَا َُّه اعي ا ي َُ عْ

ا لَِْ فْضَ ي
َ
نْاو امي أسو ُْ يانَ أهي

هُ الَا  عَأ ي جَائي
ا ع  اجَأائي بو سَّْي وُ

ُْ ا  هو لْاوَاَ اجَابو
َ
او اهو خو

َ
بْعَافَالَاو َُ ا وْ ت بي ََ ا

ياعَبْد  اكي نو ؤْمي وَ الَاا هي تَدي اكي دا هُ ََّ از بهتـرین  2؛ مو
های  کردن جگرهای سوزان )سیراب کردن تشنگان( و سـیر کـردن شـمم کاعمال، ان

در دست قدرت اوسـت، کسـی کـه سـیر  گرسنه است  سوگند به کسی که جان محمد
    بخوابد و همسایه یا برادر مسلمانش گرسنه باشد  به من ایمان نیاورده است

ادمت به بندگان ادا نه تنها مورد توجه پیشوایان دینی و ب رگان بوده است؛ بلمه آنـان اـود نیـ  
 گوید:  قدم بودند  هشام بن سالم می برای این انجام امر پیش
داشت که در آن نـان  هایی را برمی گذشت، کیسه وقتی پاسی از ش  می امام صادق

کـرد و نـ د نیازمنـدان مدینـه  ها بود  سزس آن را بر دوشش حمـل می و گوشت و درهم
شـنااتند  کرد؛ در حـالی کـه آنـان حضـرت را نمی ایشان تقسیم می برد و آن را بین   می

شـد(  هنگـامی کـه امـام  نع می)گویا تاریمی ش  و یا بسته بودن صورت حضرت مـا
بـوده  کننده، امـام صـادق از دنیا رفت، آن گاه متوجه شدند که فرد کمک صادق
   3است 

کـرد  حسـن  داد و نیمی به یاران و اصحاب را فراموش نمی نی  به نیازمندان صدقه می امام باقر
 گوید: بن کثیر می

جـات شـمایت کـردم  حضـرت از جفای دوستان و برآورده نمردن حا ن د امام باقر
تن اً»فرمود:  کَافَ ي ْ طَعو ََ اًالَا تَّ َّي

ََ نْعَاکَا ََ ا خ 
َ
او سَا لِْخَو ُْ

بد برادری است؛ بـرادری کـه در  4؛كي
سزس به «  حال پولداری مراعاتت کند و در حال فقر و نداری )تو( با تو قطع رابطه کند

ا»رمـود: ای به مبلم هفتصد درهـم بـه مـن داد و ف ۀلامش دستور داد کیسه َْ أدَ يُ ذَ انَ فَأإي
ى َّي عَّْي

َ
 «  ؛ هر گاه تمام کردی، به من ابر بدهفََ

                                                           

  7، ص هاى مردمی اسلام و کمکناصر ممارم شیرازی،   1
  369، ص 71  ، جبحارالأنوار  محمدباقر مجلسی، 2
   8، ص 4  ج ،یالکافمحمد بن یعقوب کلینی،   3
   166  ، ص2  ، جالإرشاد في معرفة حجج الله علی العبادمحمد بن محمد مفید،   4
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 کرد که به فقیران و محرومان کمک کنند:  نی  به کارگ اران اود توصیه می امام علی
وُا ُْ الَ  تني سَأاكي َُ

ُْ نَا  بْ،امي هو
َُ تَََّ ا يَ َنَالَاا هي

هُ نَا  ََّىامي ُْ ا ُسُّ بََ  ي يا ُطه ا ََُّ ا ََُّ افي به
اثو أْأ ي

َ
تنَالَو َّْتَأاجي

أ   ََ أنْا ظَکَامي َُ امَاا سْتََّْ َّه ي يُ ظا َُ َْ ً ،الَ  عْتَنَّ عاًالَمو اوَاني بََ  ي ا ُطه هي ياأَهي افي فه مََّْى،افَإي ؤْسَىالَا ُزه بو
ُْ ا   ي

ا يُکي امَا يْ نْاكَتْ سُْاًامي بْاوي هو
َُ بْ،الَ جْعَْ ا تهي ؛ پس از ادا بتـرس، از اـدا بتـرس دربـاره 1    في

چیـ  و نیازمنـد و گرفتـار در سـختی و رنجـوری و  درمانده بیچاره و بی دسته زیردستان
کنـد و  اش را اظهار می ناتوانی؛ زیرا در این طبقه هم اواهنده است که ذلت و بیچارگی

هم کسی است که به عطـاء و بخشـش نیازمنـد اسـت، ولـی )از عفـت نفـس( اظهـار 
ره ایشان به تو امر فرموده است، کند و برای رضای ادا آنچه را که از ح  اود دربا نمی

 المال را برای یشان قرار ده        به جای آور و قسمتی از بیت
واا بهخ ازراارک اواو ویوهر  

 

میمصی  مبهاا  آنهرّیه ر 
 

 کوه  رهبره خک چرییپررواخیی
  

2ب هنگیریوه  هوه وگرز  

 وید:گ می 3مادر شهید محمدحسن فایده
کرد که روزگار را به ااطر فقر زیادی که داشت،  مقابل من ل ما زنی پیر و تنها زندگی می

دیـدم براـی از  گشت، مـی گذارند  گاهی که محمدحسن از ارید برمی به سختی می
- ام  علت را که از محمدحسن سوال می اجناس کمتر از مقداری است که سفارش داده

اانم تقسیم کردیم  بنده ادا نیازمند است و باید به فمر او با صغری »گفت:  کردم، می
گفتم  شاید مهمانی برسد و اودمـان احتیـاج داشـته باشـیم،  وقتی هم می«  هم باشیم

  4آورد، شما نگران نباش  اش را با اودش می میهمان روزی»گفت:  می
 گوید:  همرزم شهید نی  در وصف مردمداری او می

اانواده را در حومه شهر بیرجند شناسایی کرده بود و معمـولًا هـر حسن تعدادی محمد
ای بـه  زد  آن روز مرا به من ل نیمه ویرانـی بـرد  پیـرزن قـد امیـده ها سر می روز به آن

                                                           

  439صالح، ص  یصبح، تصحیح لاغةنهج الب  محمد بن حسین شریف الرضی، 1
  246، ص نداهاى عاطفی  علیرضا صابری ی دی، 2
  فرمانده گردان لشمر اراسان ،سردار شهید محمدحسن فایده  3
  63، صافلاکیان  ادیجه ابول اولا، 4
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پیچید  پیرزن با عج   سالی از درد به اود می استقبال ما آمد  در گوشه ویرانه، مرد کهن
هاسـت کـه  زنـد و همسـرم مدت ما سر نمیمدتی است کسی دیگر به »ااصی گفت: 

شهید فایده بلافاصله به دنبال ماشین رفت  مـرد بیمـار را بـه بیمارسـتان «  بیمار است
بردیم و بعد از معالجه و تهیه دارو، او را به من لش برگرداندیم  آن ش  پیرزن تـا لحظـه 

  1کرد  اداحافظی برای ما دعا می
 گوید: نی  می 2هابالاسلام محمد شهمرزم شهید حجا

صورت ناشناس اتفاق شهید رحیمی به های ماه مبارک رمضان، آقای شهاب به  در ش 
کردند  ایشان حتـی بـرای آن  نشین شهر توزیع می ۀذای آماده را بین مناط  مستضعف

کردند تا در وقت افطار و سـحر،  یخ تهیه می  هایی که یخچال نداشتند، دسته از اانواده
اشته باشند  برای اوقات بـا چنـدین نفـر از دوسـتان و هممـاران صـحبت آب انک د 

شـهر تـوان تهیـه گوشـت  مـردم پایین»گفـت:  کرد تا ه ینه گوسفند فراهم شود  می می
داد   همراه دیگر اقـلام ضـروری بـه فقـرا مـیکرد و  بندی می ها را بسته گوشت«  ندارند

  3نشود   کرد که اسمی از من برده همیشه هم تأکید می

 همدردی و همانندی با تهيدستان  
دهد که آن حضرت همـواره اصـحاب و اطرافیـان  نشان می ادا بررسی سیره اجتماعی رسول

کرد  سلمان فارسی در ایـن  ویژه مستضعفان توصیه می اود را به ن دیك شدن و دوستی با مردم به
 گوید: باره می

صَا اخي سَبْعَ ي ياكي تَّي ياخََّي اني
َِ لْ
َ
أاَاو أىامَأنْاأو َُ أنَاإي

نْظو
َ
فْاو
َ
ياو أاني َِ لْ

َ
؛او ا ا ََ ا

اعَََّىاكو   نه هو عو ٍَ
َ
الَااو  ا

بْالَا أَّْهو أاَامي نو ٍْ
َ
َ أنَ ءَالَاو وُ ُْ اَ  هُ أ يَ

و
فْاو
َ
يالَاو اَافَأاْوي ىامَنْاأو

َُ
نَاإي
نْظو
َ
يالَالَااو لني الیـل مـن،  4    ؛وٍ
ها را رهـا  مرا به هفت اصلت سفارش فرموده است که در هیچ حال آن پیامبر ادا

تر است، نه به آن کـس  کنم  سفارش فرموده است: به آن کس بنگرم که از من پایین نمی
که از من برتر است )منظور در امور مادی است( و اینمـه فقـرا و مسـتمندان را دوسـت 

                                                           

  271  همان، ص 1
  از فرماندهان لشمر اراسان ،الاسلام محمد شهاباشهید حج  2
 22ص، افلاکیان  ادیجه ابول اولا، 3
  129، ص 74، ج بحارالانوارمجلسی،   محمدباقر 4
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 ها جویا شوم(  بدارم، به فقرا و مستمندان ن دیک شوم )و از حال آن
زدنی است  ایشان در ۀم و شـادی مـردم در  ط با مردم، مثالدر ارتبا ادا سیره و سلوک رسول

گرفت  ماننـد مـردم  ها، شخصیت و جایگاه اود را در نظر نمی ها بود و در راه کمک به آن کنار آن
اورد  سیره شهدای ع ی  هشت سال  ها ۀذا می کرد و همانند آن فقیر جامعه اود لباس بر تن می
 1است  پدر شهید عباس بابـایی نان از سلوک اجتماعی پیامبردفا  مقدس، بیانگر الگوگیری آ
 گوید:  های فقیر می در مورد همانندی شهید با بچه

زنـم، نـاظم آن مدرسـه بـود  یـك روز بـا اواند که برادر ای درس می عباس در مدرسه
حـاج اسـماعیل! چـرا بـا آبـروی مـا و اودتـان بـازی »ناراحتی آمد من ل ما و گفـت: 

قدر به سر و وضـع ایـن بچـه نرسـیدید کـه امـروز اسـمش را در لیسـت  ید؟ اینکن  می
دستش را گرفتم و بردم سر کمد عباس  درب کمد را باز کـردم «  آموزان فقیر زدند دانش

تـو دیگـه »ها و کت و شلوارها را نشانش دادم؛ بعد هم با دلخوری گفتم:  و ردیف لباس
گـذارم؟ عبـاس  کنی من بـرای عبـاس کـم مـی زنی؟ واقعا فمر می چرا این حرف را می

گویـد در  پرسـم، مـی پوشم  وقتی هم دلـیلش را می گوید من لباس نو نمی اودش می
اـواهم جلـوی مـن  کشـم  نمی ها اجالـت مـی مدرسه ما بچه فقیر زیاد است؛ از آن

   2کنند  احساس نداری
 گوید:  ایی میسرایدار آن مدرسه نی  از فروتنی و ادمت به مردم شهید باب

توانستم کارهای مدرسه را به اوبی انجـام دهـم تـا اینمـه مـدیر  کمر درد داشتم و نمی
های مختلـف،  بودن بخش آموزان به من توهین کرد و بابت نامرت  مدرسه جلوی دانش

آن «  اگر بخواهی اینطور کار کنی، بایـد از ایـن مدرسـه بـروی»توبیخ شدم  او گفت: 
کردم و اینمه اگر مرا از مدرسـه ااـراج  های مدیر مدرسه فمر می ش  تا صبح به حرف

کـردیم، در صـورت  کاری ندارم  چون در اانه مدرسه هم زنـدگی می کنند، توان هیچ
گرفتند  فردا صبح وقتی به مدرسـه رفـتم، دیـدم  ااراج، اانه سرایداری را هم از ما می

اند   حتی از اودم بهتر تمی  کرده ها مثل دسته گل تمی  شده است؛ حیاط و همه کلاس
شـد و هـر بـار  منبع آب مدرسه هم پر شده است  این قضیه هر روز داشت تمـرار مـی

رسیدیم  یك ش  به هـر زحمتـی بـود،  اواستیم متوجه شویم، دیرتر از آن شخص می
                                                           

 ارتش  یهوای یعملیات نیرو فرمانده  1
  23 ، صسمانآعلمدار   محمدعلی صمدی، 2
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ای از دیـوار وارد  الطلو  پسر بچـه بیدار ماندم تا آن شخص را شناسایی کنم  صبح علی
رسه شد، جارو و شلنگ آب را برداشـت و شـرو  بـه نظافـت کـرد  اـودم را آرام و مد
پسـرم، »آموزان مدرسه اودمان بود  گفـتم: صدا رساندم بالای سرش  از دانشوسر بی

این کارها را چـرا »گفتم: «  عباس بابایی»گفت: «  کنی؟ اسمت چیه؟ اینجا چمار می
کنم تا اـدا هـم  من به شما کمك می»و گفت: پرید توی حرفم «  انجام دادی؟ آاه   

با کاری که عباس در آن چند روز انجام داد، من پیش مـدیر سـربلند «  به من کمك کنه
   1شدم و باعث شد کارم را از دست ندهم 

 های دینی  مندی نسبت به حفظ ارزش دغدغه
های جـدی  توصـیهو از  های دینی جامعه، همواره از اهداف قیام معصومین مراقبت از ارزش

کریم، با عنوان فریضه امر به معروف و نهی از مندی در قرآن  آنان بوده است  این مراقبت و دۀدۀه
نَ عَفنِ »شود:  منمر شنااته می هَفو  رُوفِ وَ یَن  مَع  مُرُونَ بِال  رِ وَ یَأ  خَ   عُونَ إِلَ  ال  ً  یَد  کُ   أُمَّ تَکُن  مِن  وَ ل 
کَرِ وَ أُولئِلََ هُ  مُن  ونَ ال  ُُ لِ مُف  باید از میان شما، جمعی دعوت به نیمی و امر به معروف و نهـی  2؛ُ  ال 
به واسطه انجام ایـن واجـ  اجتمـاعی،  امت پیامبر«  ها همان رستگارانند از منمر کنند و آن

رُ »بهترین امت اوانده شده است:  مَع  مُرُونَ بِال  اسِ تَأ  رِجَت  لِلنَّ قً أُخ  رَ أُمَّ تُ   خَ   نَ عَفنِ كُن  هَو  وفِ وَ تَن 
کَرِونَ  مُن  ند؛ )چه اینمه( امر به معروف   ها آفریده شده شما بهترین امتی بودید که به سود انسان 3؛ال 

 « کنید و به ادا ایمان دارید و نهی از منمر می
هـای زنـدگی  ترین جلوه های دینی مردم در جامعه، از مهم ۀیرت دینی و توجه به حفظ ارزش

 گوید:  می 4می از همرزمان شهید محمد گرامیشهداست  ی
هـا، کـانون تبلیـم و نشـر  شهید محمد برای کـاهش مسـئله بـدحجابی و حفـظ ارزش

منـد را دور هـم جمـع کـرد و گفـت:  اندازی کرده بود  آن روز افـراد دۀدۀه حجاب راه
بتـوانیم  های معنوی و فرهنگی ها را مسخره کنند  بایستی با برنامه نباید بگذاریم ارزش»

المقـدور در انجـام  ایشان از همه افراد اواسته بـود کـه حتـی«  حجاب را نهادینه کنیم
ای اوب و مؤ ر انجـام گرفتـه  ها به اندازه حها با وضو باشند  اجرای طر کارها و فعالیت

                                                           

  24 همان، ص  1
  35، ص 3  ، جتفسیر نمونهناصر ممارم شیرازی،  ؛1٠4 عمران: آل  2 

  110 عمران: آل  3
   ارالله کرمان 41 فرماندهان لشمراز  یسردار شهید محمد گرام  4
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بود که دادستان شهر هم اعلام رضایت کرده بـود و تـأ یر چشـمگیری در فضـای شـهر 
   1داشت 

ها در فضای عمومی جامعه، از وظایف هـر  ا نبودن به گناه و پیشگیری از ترویج ناهنجاریاعتن بی
دادند و با شـجاعت بـه آن  مسلمانی است؛ رسالتی که شهیدان آن را سرلوحه اعمال اود قرار می

 گوید:  می 2اهتمام داشتند  یمی از دوستان شهید جلال افشار
کرد  کسـی هـم  ذاشته بود، جلال را اذیت میصدای آهنگ مبتذلی که راننده اتوبوس گ

داد تا اینمه جلال از راننده اواست صدای آهنگ را کم و یا ااموش کند، اما  تذکر نمی
«  توانی پیاده شـوی اگر ناراحتی، می»راننده نه تنها اعتنایی نمرد؛ بلمه به جلال گفت: 

بـه «  شـوم پیـاده مـی اگر صدای نوار را کـم نمنـی،»جلال هم در جواب راننده گفت: 
درنـگ  محض اینمه حرف جلال تمام شد، راننده زد روی ترم  و ایستاد  جلال هم بـی

پیاده شد و شرو  کرد به راه رفتن؛ اما چند لحظه بعد راننده ایستاد، دنده عق  گرفـت، 
نوار را هم ااموش کرد و از جلال اواست تا سوار شود  االاص و سـبك تـذکر دادن 

 3در اوب بود که راننده را مجاب کرد، حرف جلال را گوش کند ق جلال این
هاسـت   پذیری آن بخش زیادی از ارزشمندی سیره شهیدان، به ااطر داشـتن روحیـه مسـئولیت

های االاق اجتماعی شهدای ع یـ  مـا  ویژه جوانان، از ظرافت ایال نبودن نسبت به مردم و به بی
ترین پیـام  ها، مهم های آنبودن نسبت به اشتباهات و کجرویاعتنا ن بود  نگرانی برای جوانان و بی

و نهـی از منمـر اسـت  یـی از همرزمـان شـهید الیـل معـروف سیره شهیدان در اجرای امر بـه 
 گوید:  در مورد حساسیت و دۀدۀه این شهید نسبت به انحراف جوانان می 4مطهرنیا

هـا و مشـغله  لشـمر، گرفتاری اوج جنگ بود و الیل به عنوان فرمانده طرح و عملیات
زیادی داشت؛ اما وقتی متوجه شد تعدادی از جوانان محل تا مـرز انحـراف و کارهـای 

هـا نامـه نوشـت   الاف پیش رفتند، از من کاۀذ و قلم اواست و شرو  کـرد بـرای آن
هـای  ها و امام به جوانـان  از اهمیـت دوسـتي و ارزش کلماتي سرشار از عش  رزمنده

هایی داشـته باشـد  در پایـان هـم  ت و اینمه دوست واقعی باید چه ویژگیاالاقي نوش

                                                           

  35 ، صاینگونه بودند مردان مردراد،    احمد مؤمنی1
  اصفهان امام حسین 14 سردار جلال افشار از فرماندهان لشمر  2
  15 ، صراز گل سرخ  مریم زینلی، 3
  فارس یفرمانده طرح و عملیات لشمر المهد ،سردار شهید الیل مطهرنیا  4
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ها را  دعوت کرد به جبهه بیایند و با الیل باشند  بعد هم نامه را به مـن داد و گفـت:  آن
وقتی به جهرم رسیدم، آن چند نفر را پیدا کردم «  و تا نتیجه نگرفتی، برنگرد1برو جهرم»

الیـل سـلام رسـانده و گفتـه جـواب نامـه را هـم »فـتم: و نامه را تحویلشان دادم و گ
مندی الیل آنچنان با آداب و حساب شده بود که آن افراد فـردای آن  دۀدۀه«  بنویسید

ها را با اودم به جبهه ببـرم  پـس از مـدتی،  روز پیش من آمدند و از من اواستند تا آن
هـا  آن  د و براـی ازهای گـردان شـده بودنـ ترین بچـه همان چند نفر تبـدیل بـه زرنـگ

   2مسئولیت هم گرفتند 
 گوید:  یمی از همرزمان شهید علی ماهانی می
های گردان به صورت منظم در نماز جماعـت و جلسـات  در مقطعی، برای از رزمنده

آمدند و بعضی دیگر با تـأایر در نمـاز  کردند  برای اصلا نمی قرآن و دعا شرکت نمی
توانست به عنوان مسئول و فرمانده دستور  آقا می ه علیشدند  با اینم جماعت حاضر می

شـد،  بدهد و همه را اجبار کند، اما روش دیگری پیشه کرد  ایشان وقـت نمـاز کـه مـی
رفت و با این حرکت  زنان برای وضو می قدم  زد و در حضور همه، هایش را بالا می آستین

هـم پیـام ایشـان را گرفتـه بودنـد و  ها کرد که وقت نماز است  رزمنده به همه اعلام می
متوجه منظور او بودند؛ به همین ااطر بعد از مدتی افرادی که به اذان کم توجه بودنـد، 

کند و به نمـاز اول  دیدند فرمانده با این همه مشغله، کارهای اودش را رها می وقتی می
 3شدند  گرفتند و در نمازاانه حاضر می وقت توجه دارد، وضو می
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